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که خورشید ایران سربرمی آورد، پایگاه امداد و نجات  در دل حادثه و خطر، جایی 
، مرز سراوان، مأمنی است برای انسانیت در اوج تهدیدها و  کشور شرقی ترین نقطه 
کمتر شنیده شده، روایتگر روزها و شب هایی  کمتر دیده و  دشواری ها. اینجا، جایی 
است که امدادگران، جان بر کف، بی هیچ چشم داشتی در خط مقدم خطر حضور دارند.
کلپورگان،پایگاهی که در قلب بلوچستان و در نقطه صفر مرزی واقع شده، سال هاست 
محوری برای امدادرسانی میان درگیری ها، حوادث و چالش هایی بی پایان است. کوه ها 
و بیابان های سخت گذر اطراف آن، گذرگاهی هستند برای قاچاق انسان، سوخت و مواد 
مخدر. حتی گروهک های مسلح نیز در این مناطق حضوری فعال دارند؛ اما در این میانه، 
تیم کوچک امدادگران ایستاده اند، کسانی که با تلاش شبانه روزی شان، امید را در دل 

گوار زنده نگه داشته اند. حوادث نا

سنگری در خط مقدم امداد و نجات مرزی
در  به »شهروند«  پایگاه  این  امدادگران  از  شعیب شیبانی،یکی 
خصوص وضعیت این پایگاه می گوید: »پایگاه شهید فلک دهواری« 
کیلومتری   ۲۵ حدوداً  فاصله  در  و  کلپورگان  روستای  نزدیکی  در 
که از نظر جغرافیایی  شهرستان سراوان واقع شده است. سراوان 
مرزهای  همجواری  در  می شودو  محسوب  ایران  شهر  شرقی ترین 

کستان قرار گرفته و به لحاظ اجتماعی و امنیتی، منطقه ای حساس به  شمار می آید.  پا
شیبانی، با اشاره به اهمیت این محل، می گوید:پایگاه شهید فلک دهواری، دقیقاً در 
ک مستقر شده است. این جاده به بازارچه مرزی کوهک  کنار جاده ای باریک و خطرنا
منتهی می شود و گذرگاه اصلی عبور خودروهای سنگین و انواع قاچاق محسوب می شود؛ 

قاچاق انسان، سوخت، مواد مخدر و سایر کالاها.
او سپس شرایط مسیر را این گونه توصیف می کند:عرض جاده کمتر از ۶ متر است و با 
وجود باریک بودن، محل عبور ماشین های سنگین مثل کامیون ها و تریلی هاست. وقتی 
ک است، فقط به حوادث رانندگی اشاره نمی کنیم؛ بلکه این مسیر  می گوییم اینجا خطرنا
محل تردد قاچاقچیان انسان، سوخت و مواد مخدر است و گاهی تنش های امنیتی در آن 
رخ می دهد. جاده کم عرض، بی کیفیت، بدون استانداردهای رانندگی، و پر از پیچ و خم 

است و کوچک ترین اشتباه راننده، می تواند به بزرگ ترین فاجعه تبدیل شود.

 خطرات در این محدوده زیاد است 
شعیب شیبانی درباره موارد اصلی خطرات توضیح می دهد:اولین خطر که همیشه 
وجود دارد، خود جاده است که شرایط بسیار نامناسبی دارد. حوادث رانندگی در این 
جاده به دلیل ترافیک سنگین و غیر استاندارد بودن مسیر بارها و بارها رخ می دهد و 

تصادفات مخصوص در این منطقه، معمولاً با تلفات انسانی بسیار بالا همراه است.
کاری توضیحات بیشتری می دهد:ما اینجا بارها شاهد  او همچنین درباره شرایط 
تیراندازی یا درگیری بین نیروهای انتظامی و قاچاقچیان یا اشرار مسلح بوده ایم. این 
درگیری ها دقیقاً در نزدیکی پایگاه اتفاق افتاده و ما خودمان بارها صحنه هایی را دیده ایم 
که گلوله ها مستقیم به سمت پایگاه ما اصابت کرده اند. قبلاً پایگاهمان کانکسی بود که 
حتی تیر به بدنه آن خورده بود. برای امدادرسانی در این شرایط، گاهی اجبار می شویم 
خودمان هم در معرض خطر قرار می گیریم. تصور کنیدگاهی امدادگران ما وقتی مشغول 
کمک به مصدومان حادثه هستند، با افراد مسلحی روبه رو  می شوند که بالای سرشان 

اسلحه نگه داشته اند.

تصادفات غیرعادی و شرایط روحی امدادگران
ک این منطقه  یکی از اصلی ترین چالش های تیم امدادرسانی، تصادفات وحشتنا
است. برخلاف مناطق شهری، تصادفات در این محور مرزی عمدتاً سنگین و با تلفات 
بالا است. شیبانی توضیح می دهد: در سایر شهرها، اغلب تصادفات بین دو خودروی 
سواری اتفاق می افتد؛ اما اینجا، راننده ها با وانت افغان کش، کامیون های سنگین و تریلی 
مواجه می شوند. به عنوان مثال، اخیراً خودرویی افغان کش )تویوتا وانت( با حدود ۱۸ تا ۲۰ 
سرنشین، به شدت با یک تریلی برخورد کرد. خودرو کاملاً متلاشی شده بود و امدادگران ما 

ساعت ها تلاش کردند تا مصدومان و کشته شده ها را جمع آوری کنند؛ حتی برای خارج 
کردن یک نفر یا یک جنازه، گاهی چندین ساعت زمان نیاز بود. 

کید می کند: این پایگاه مثل سایر پایگاه های کشور نیست و شرایط ویژه ای  شیبانی تا
دارد. این پایگاه با حدود ۲۵ نفر نیرو شامل امدادگران رسمی و داوطلب، به صورت 
شبانه روزی فعال است. نیروها علاوه بر انجام عملیات های امدادی، اغلب اولین کسانی 
هستند که سر صحنه حوادث مرزی و جاده ای حاضر می شوند و با خطرات مستقیم 

مواجه می شوند.

ماهیت خطرات و حوادث منطقه
وی با اشاره به چندین مورد حمله و تهدید جانی برای امدادگران تصریح می کند:بارها 
اشرار بالای سر امدادگران ما، اسلحه گرفته اند و حتی به کانکس پایگاه ما تیراندازی شده 
است. بارها  پیش آمده که بعد از یک درگیری، اشرار با اسلحه بالای سر ما ایستاده اند و ما را 

مجبور کرده اند که نیروی زخمی آنها را به بیمارستان ببریم .
کید می کند:اینجا، خط مقدم امداد کشور است. بدون اغراق، هیچ لحظه ای  شیبانی تا
نیست که در معرض خطر نباشید؛ اما تمام زنده ها و نجات یافته ها، ارزش این سختی ها 

را دارند.

نجات بدون چشمداشت
کوه در هم  کویر و  که گستره   در عمق جنوب شرق کشور، جایی 
تنیده، مردانی هستند که هر شب و روز خود را در بیم و امید می گذرانند؛ 
نجاتگرانی که با شنیدن صدای آژیر مرکز فرماندهی یا زنگ تلفن پایگاه، 
معنی مرز میان مرگ و زندگی را لمس می کنند. یکی از این ها، سلیم 
کلپورگان سراوان  ملازهی، نجاتگر یکم پایگاه شهید فلک دهواری 
است. او روایت زندگی اش لبریز از حادثه، رنج و لحظه هایی است که گاهی تا همیشه روی 

قلبش باقی می مانند.

جاده هایی که بوی خطر می دهند
»هر بار که تلفن زنگ می زند، جان مان را کف دست مان می گذاریم.« این جمله ساده، 
عصاره  واقعیت امدادگران سراوان است. جاده های منطقه عریض نیستند؛ اغلب بدون 
، وانت هایی  شانه، پر از دست انداز و پیچ. عبور و مرور خودروهای سنگین سوخت بر

کستانی چیده شده اند و  که روی هرکدام تا بیش از ۳۰ نفر مهاجر قاچاق افغان و پا
ک ترین نقاط  سواری هایی که استاندارد لازم را ندارند، این منطقه را به یکی از خطرنا

جاده ای کشور تبدیل کرده است.
سلیم   باتأثر تعریف می کند:همیشه اولین صحنه ای که می بینیم یک ماشین سوخته، 
اجساد نیم سوخته و چندین نفر مجروح و مبهوت است. یک بار نزدیک چهارشنبه سوری 
و سال تحویل، یک کامیون ۵ تنی حامل سوخت با یک وانت افغان کش تصادف کرد… 

، ناجیان بی منت جاده های سراوان  گفت وگوی »شهروند«با امدادگران هلال احمر

صدای امید در نقطه صفر مرزی
 ] ملیحه محمودخواه[  در نقطه صفر مرزی، امدادگران هلال احمر تبدیل به آخرین امید برای انسان هایی می شوند 
آتش  آن ها بی اعتنا به صدای تیراندازی های گاه به گاه، شعله های سرکش  که مرگ را در چند قدمی خود دیده اند. 
یا حتی خطرات جانبی که هر لحظه ممکن است خودشان را هم قربانی کند، دست به کار می شوند. برایشان مهم 
نیست که حادثه چقدر وحشتناک یا فاصله چقدر دور باشد؛ آنچه مهم است، رسیدن به موقع به جایی است که 
انجام  کاری  امکانات محدود،  با تجهیزات  و  انسان ها به حضورشان وابسته است.این قهرمانان خاموش،  جان 
می دهند که حتی ابزارهای مدرن هم گاهی از انجامش قاصر است. در هر گره ای که با ابزارهای ساده روی زمین باز 
می کنند، عشق به مردم و حس مسئولیتشان می درخشد. حتی اگر شب هنگام در جاده های مرزی گرفتار تصادف یا 

حادثه شوند، هیچ گاه از تلاش برای نجات باز نمی مانند. آن ها با شجاعتی مثال زدنی جان ها را نجات می دهند؛ گویی زندگی خود را در خطر گذاشته اند تا زندگی دیگری 
را به خانواده  اش برگردانند. هیچ دوربینی این لحظات را ثبت نمی کند. هیچ ستایشی هرگز عظمت کارشان را آن طور که باید، بیان نمی کند. برای بسیاری از مردم، خبر 
امدادرسانی هلال احمر صرفاً متنی کوتاه در لابه لای اخبار روزمره است، اما برای نجاتگران، هر مأموریت معنای عمیقی از فداکاری و عهدی نانوشته با انسانیت است. 
آن ها نه برای دستمزد کار می کنند، نه برای مقام و نه حتی برای شهرت؛ آن ها برای نجات جان انسان ها نفس می کشند و در هر مأموریت، هر آنچه در توان دارند به کار 
می گیرند.در مرزهای جنوبی ایران، مانند منطقه مرزی بین ایران و پاکستان، خطر هر لحظه در کمین است: جاده های پرماجرای سراوان، عبور قاچاقچیان سوخت، و 
خودروهای غیراستاندارد از جمله وانت های مخصوص جابجایی غیرقانونی انسان ها، شرایط را بسیار سخت  می کند. امدادگران هلال احمر در این مناطق نه تنها با 
طبیعت و تصادفات، بلکه گاهی با ناامنی ها نیز دست وپنجه نرم می کنند. گاهی صدای تیراندازی، گاهی تهدیدهای جانی و گاهی بی امکاناتی شدید می تواند کار آن ها را 

دشوار کند، اما تسلیم نمی شوند.

در مرزهای جنوبی ایران، 
مانند منطقه مرزی 

بین ایران و پاکستان، 
خطر هر لحظه در 

کمین است: جاده های 
پرماجرای سراوان، 

عبور قاچاقچیان 
سوخت و خودروهای 
غیراستاندارد از جمله 
وانت های مخصوص 

جابجایی غیرقانونی 
انسان ها، شرایط را 

بسیار سخت  می کند. 
امدادگران هلال احمر 
در این مناطق نه تنها 

با طبیعت و تصادفات، 
بلکه گاهی با ناامنی ها 

نیز دست وپنجه نرم 
می کنند. گاهی صدای 

تیراندازی، گاهی 
تهدیدهای جانی و گاهی 

بی امکاناتی شدید 
می تواند کار آن ها را 

دشوار کند، اما تسلیم 
نمی شوند.

کلی فشار روحی از درون  خودروها منفجر شدند و ما فقط توانستیم ۲۱ جسد را با 
ک نمی شود. خودروها بیرون بکشیم. این صحنه ها از ذهن هیچ امدادگری پا

نجاتگر یکم جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان، می گوید: این پایگاه 
یکی از نقاط مهم امداد و نجات سراوان محسوب می شود و به دلیل قرار گرفتن بر سر 
کستان، نقش ویژه ای در  جاده های ارتباطی مهم استان و در نزدیکی مرز ایران و پا

امدادرسانی به مصدومان و آسیب دیدگان تصادفات و حوادث جاده ای دارد.
به اعتقاد ملازهی هم جاده های غیر استاندارد مهمترین مشکل در این محدوده 
است او می گوید: جاده های منطقه کلپورگان استاندارد لازم را ندارند. عرض کم جاده، 
ک، هر روز زمینه ساز تصادفات  نبود شانه، آسفالت های فرسوده و پیچ های خطرنا
مرگبار شدند. ما شاهدیم وانت هایی حامل سوخت یا اتباع غیرقانونی از افغانستان و 

کستان، بارها و بارها موجب تصادفات زنجیره ای و تلفات جانی می شوند. پا

سوخت کش های حادثه آفرین 
روزانه ده ها دستگاه سوخت کش و خودروهای اتباع بیگانه به صورت قاچاقی و 
فله ای در این مسیر تردد می کنند که هرکدام می توانند منشأ یک حادثه بزرگ باشند. 
ملازهی می گوید:در منطقه ما، چه شب باشد و چه روز، همیشه آماده ماموریت هستیم؛ 
متوسط روزانه ۲ تا ۳ ماموریت، و گاها حتی تا ۵ یا ۶ حادثه هم پیش می آید.وی یکی از 
تلخ ترین حوادث را اینگونه تعریف می کند:نزدیک تحویل سال نو بود که یک دستگاه 
کرد و هر دو خودرو دچار  تانکر حامل ۵ تن بنزین با یک وانت حامل اتباع برخورد 
ک شدند. ۲۱ کشته و چندین نفر مصدوم، تنها نتیجه یک ماموریت  آتش سوزی وحشتنا

ما در یک روز بود. 
پای  اوقات  برخی  می شود  باعث  مرزی،  صفر  نقطه  در  گرفتن  قرار  گوید:  می  او 
قاچاقچیان، اشرار و افراد مسلح هم به صحنه باز شود و حتی امدادگران با تهدید جانی 

مواجه شوند.

عوامل انگیزه بخش و امیدبخش
با وجود همه این مشکلات، امدادگران پایگاه شهید فلک دهواری با انگیزه ای 
کار خود ادامه می دهند. ملازهی درباره انگیزه های خود می گوید:نه  مثال زدنی به 

حقوق ما بالاست، نه امکانات داریم.
 اما همین که می بینیم انسانی را نجات دادیم، کودکی را زنده به مادرش بازگرداندیم 
یا جلوی مرگ یک هموطن، حتی یک غیر ایرانی و غریبه را گرفتیم، خستگی از تنمان 
درمی رود. عشق به همنوع، وظیفه انسانی و سوگند امدادگری، چیزی ست که همیشه 

ما را جلو می برد.
اختصاص  پایگاه ها،  نوسازی  و  تجهیز  که  است  باور  این  بر  جوان  امدادگر  این 
 بودجه جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز و خودروهای جدید امدادی می تواند 
امداد رسانی در این منطقه را تسریع کند.افزایش نیروهای آموزش دیده و تامین رفاه 
نسبی امدادگران با توجه به فشار کاری،  آموزش همگانی رانندگی ایمن و فرهنگ سازی 
در مناطق محروم و رسیدگی منظم به وضعیت جاده ها و در اولویت قرار دادن رفع نقاط 
حادثه خیز توسط وزارت راه و سایر ارگان های ذی ربط می تواند مشکلات این محدوده 

را کاهش دهد.
    سلیم می گوید:وقتی دستی را از آتش نجات می دهیم، یا جان کودکی را به خانواده اش 
و  ترس ها  این شب بیداری ها، خستگی ها،  تمام  که  باز می گردانیم، حس می کنیم 

چشم انتظاری خانواده مان، به یک لحظه خوشحالی و آرامش حقیقی می ارزد.

نجــات  و  امــداد  پایــگاه  رئیــس  جهاندیــده،  قاســم 
پرحادثــه  روزهــای  درد  از  گاه  کــه  صدایــی  بــا  ســراوان، 
لــرزان می شــود و گاه از افتخــار زحمــات تیمــش، پــر از 
، از ایــن نقطــه اســتراتژیک می گوید:اینجــا  قــوت و غــرور
صبــح  وقتــی  کــه  جایــی  ماســت.  پایــگاه  شــرقی ترین 
آفتــاب در ایــران را در  چشــم بــاز می کنیــد، اولیــن نــور 
همیــن شهرســتان ســراوان می بینیــد. روی نقشــه اگــر نــگاه کنید، ســراوان از 
، بــه اصطــاح  ســه طــرف در جــوار خــاک پاکســتان قــرار گرفتــه اســت. ایــن مــرز
مــا، ‘فنــدک از پاکســتان’ اســت؛ محــوری کــه حــالا کلاً دیوارکشــی شــده، امــا 
همچنــان شــاهد عبــور و مــرور قاچاقچیــان انســان، مــواد مخــدر و حتــی 
 در قلــب ایــن محــور قــرار دارد.

ً
گروهک هــای مســلح اســت. پایــگاه مــا دقیقــا

چالش هــای  از  پایــگاه،  حســاس  جغرافیایــی  موقعیــت  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــک،  ــرز که ــا م ــراوان ت ــی از س ، یعن ــور ــن مح ــد: ای ــان می گوی ــگی کارش همیش
همیشــه پــر حادثــه اســت. مــا بــا انــواع و اقســام حــوادث درگیــر هســتیم. از 
ــا گروههــای مختلــف تــا مشــکات مربــوط بــه قاچــاق ســوخت  درگیری هــا ب
ــه بحــث  و انســان. در هــر درگیــری ابتــدا بچــه هــای مــا وارد مــی شــوند.  او ب
سوخت کشــی اشــاره کــرده و بــه ایــن موضــوع اشــاره مــی کنــد کــه در اثــر 
واژگونــی ایــن خودروهــا بارهــا بچــه هــای ایــن پایگاههــا شــاهد صحنــه هــای 
دلخــراش واژگونــی ایــن خودروهــا بــوده انــد . او مــی گویــد: اگــر خــدای ناکــرده 
مــواد مخــدری وارد کشــور شــود و کاروان هــا در کمیــن بیفتنــد و درگیــری 
بحــث  می گیرنــد.  قــرار  خطــر  معــرض  در  مــا  بچه هــای  هــم  بــاز  دهــد،  خ  ر
ــا   ورود غیــر قانونــی افغــان هــا نیــز در ایــن مــرز بســیار شــایع اســت گاهــی ب
تصــادف هــای ایــن خودروهــا  بچه هــای مــا بــرای امدادرســانی بــه ۳۰ یــا ۴۰ نفــر 
کــه در یــک خــودروی ‘افغان کــش’ واژگــون شــده اند، می رونــد. ایــن شــرایط 

خاصــی اســت کــه بچه هــای مــا روی ایــن پایگاه هــا تجربــه می کننــد.
جهاندیــده بــا اشــاره بــه ترکیــب تیمــش، از فــداکاری آن هــا ســخن می گویــد: 
مــا ۴ تــا ۵ پرســنل داریــم. قبــلاً کامــلاً داوطلــب بودنــد، امــا از حــدود یــک ســال 
گذشــته، تعــداد نیروهــای کادری بــا تــاش دکتــر کولیونــد افزایــش پیــدا 
کردنــد و شــرایط بهتــر شــده اســت. امــا بچــه هــای داوطلــب نیــز همیشــه در 

کنــار نیروهــای امــداد و نجــات حضــور فعــال داشــته انــد. 
ــد:  ــی گوی ــرزی م ــر م ــه صف ــدادی در نقط ــای ام ــرات کار نیروه ــورد خط او در م
ــا  ــات، درگیری ه ــی اوق ــد. گاه ــد می کن ــا را تهدی ــن بچه ه ــی ای ــرات مختلف خط
تــا  می افتــد.  اتفــاق  پایــگاه  جلــوی  قاچاقچیــان  یــا  خرابــکار  گروههــای  بــا 
حــدود یــک ســال قبــل، پایــگاه کانکســی بــود و چندیــن ســوراخ تیرخوردگــی 
داشــت کــه بــر اثــر درگیــری هــا اتفــاق افتــاده بــود و تیرهــا کمانــه می کردنــد یــا 
 بــه ســمت پایــگاه شــلیک می شــدند. مــا آمــوزش داده بودیــم کــه 

ً
مســتقیما

بچه هــا بــه محــض شــنیدن صــدای تیــر، روی زمیــن بخوابنــد و همیــن کار را 
هــم می کردنــد. تیرهــا کانکــس را ســوراخ می کردنــد. 

او بــا نگرانــی ادامــه می دهــد: گاهــی اوقــات، کاروان هــای مــواد مخــدری کــه 
قاچــاق می کننــد، در کمیــن نیروهــای نظامــی و انتظامــی می افتنــد و درگیــری 
خ می دهد.این هــا کاروان هــا تیم هــای پیشــرو و پشــتیبان دارنــد و خیلــی  ر
حساب شــده کار می کننــد. خیلــی وقت هــا حتــی بــه بچه هــای امــداد و نجــات 

هــم رحــم نمــی کننــد و بارهــا پیــش آمــده کــه بچــه هــا را تهدیــد کــرده انــد. 
بــا وجــود تمــام ایــن خطــرات، جهاندیــده و تیمــش همچنــان مصمــم بــه 
ادامــه  راه هســتند. او می گویــد: ایــن پایــگاه، بــه طــور متوســط در طــول هفته، 
 در حال 

ً
شــاید ســه یــا چهــار روزش همیشــه حادثــه دارد.  ایــن یعنــی مــا دائمــا

آماده بــاش هســتیم.
لــزوم  و  تیمــش  کار  اهمیــت  بــر  دیگــر  بــار  صحبت هایــش،  پایــان  در  او 
حمایــت از آن هــا تأکیــد می کنــد: ایــن بچه هــا بــا وجــود تمــام خطــرات، بــا جــان 
ــت از  ــده اند و حمای ــه ش ــن عرص ــه وارد ای ــا داوطلبان ــد. آن ه و دل کار می کنن

آنهــا تنهــا کاری اســت کــه مــی توانیــم انجــام دهیــم. 

یک پایگاه همیشه در خطر 


